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 تعریف منطق:

 صحبت کردن است.  یباشد. به معنا ی،نطقاً م نطقی؛نطق ،  یمنطق در لغت از ماده 

،    یباشتد و مراد از باطن  یصتحبت کردن م  ؛یکه مراد از اارر  یو باطن  یاستت اارر  ینطق بر دو معن 

 باشد.  یتفکر م

  م ی ریرا فرا  بگ  ات ی لازم است که قواعد مربوط به ادب  م یاشتباه نکن  یدر گفتارمان از جهت ادب  نکه ی ا  یبرا 

 را برعهده دارد.   فهیوا  نی ؛ علم صرف و نحو ا یکه در زبان عرب

آن  استوار    هیاست که تفکرات را بر پا  یبه قواعد  از ی ن  میدچار اشتباه نگرد  زی در تفکرمتان ن  نکه یا  یبرا 

 باشد.   می منطق  علم  نرما قواعد   نیکه ا م یگردان حیو صح 

 منطق   فیتعر

باشتد که  مراعات   یم  یابزار قانون  کیالفکر : منطق    یتعصتم مراعاتها الهرن عن الطط  ف  هی»آلة قانون 

 شود که ذرن از خط  در فکر باز ماند. «  یآن سبب م

  نکته

آمده که صترف داننتنت قواعد منطق ستبب  فز از  خط    ل یدل  نیمراعات به ا  یمطق کلمه  فیدر تعر 

 گردد. یآن سبب  فز از خط  در فکر م تیشود . بلکه رعا یمدر فکر 


